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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

جمع بین این دو طایفه از راویات، به این صورت شد که ما روایات که دلالت بر مرةً واحده دارد را، حمل بر وجوب عین کنیم
و روایات که دلالت بر «ف کل عام» دارد، حمل بر وجوب کفای کنیم. تنها اشال باقمانده، این است که؛ اگر بخواهیم این

روایات «ف کل عام» را، بر واجب کفای معنا و حمل کنیم، در آن صحیحه عل بن جعفر مشل پیدا مکنیم.

بررس صحیحه عل بن جعفر

در صحیحه عل بن جعفر آمده است که موس بن جعفر8 فرمود: «انَّ اله عز و جل فَرض الْحج علَ اهل الْجِدَة ف كل عام» و
،[1]«ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع لُهكَ قَوذَل بعد فرمود: «و

این روایت را قبلا نیز خواندیم و سند آن را مورد بررس قرار داده و گفتیم که صحیح است. صدر و ذیل این روایت، مباحث
بسیاری داشت که بیان شد.

و لج و زع لُهكَ قَوذَل است، این سخن با «و کل عام»، واجب کفای اهل الجده ف ه فرض الحج علوئیم عبارت «ان الاگر ب
سازگاری ندارد؛ زیرا تردیدی نیست که از این قسمت آیه، مسلماً وجوب عین «ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل

استفاده مشود و در نتیجه این اشال پیش مآید؛ شما که حمل بر وجوب کفای مکنید، این روایت را چونه متوانید معنا
کنید؟

به بیان دیر؛ اگر در این روایات، «ف کل عام» اشارهای به این آیه شریفه نشده بود، مگفتیم این «فرض الحج عل اهل الجده
لُهكَ قَوذَل کنیم، اما کنار این عبارت، امام(عليه السلام) این آیه را آورده و فرموده: «وم کل عام» را، حمل بر وجوب کفای ف

.«ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع

دیدگاه صاحب منتق الجمان

این اشال در گذشته نیز مطرح بوده است از جمله کسان که این اشال را مطرح کرده است، مرحوم شیخ حسن (پسر شهید
ثان(قدس سره)) صاحب منتق الجمان است. ایشان مگوید: «کیف تتم ارادة الوجوب الفای ف خبر عل بن جعفر مع احالة
الحم فیه عل الآیة (در حال که حم را احالهی بر آیه داده) و الاتفاق واقع عل استفادة العین منها»[2]؛ اتفاق فقها بر این است

که از آیه وجوب عین استفاده مشود.
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ایشان در پاسخ مگوید: «لا مانع من افادتها للحمین معاً عل ما مر تحقیقه ف افادة آیة التقصیر لحم السفر و الخوف حیث
ینقص من الرکعتین واحدة»؛ چه اشال دارد بوئیم این آیه «و له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً»؛ هم دلالت بر

جالنّاسِ ح َلع هل خداوند فرموده: «و گوئیم وقتم به دو اعتبار یعن منته ،کند و هم دلالت بر وجوب کفای وجوب عین
الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً»؛ آن کس که مستطیع است، بر او واجب عین است و آن کس که مبیند بیت خال است،

اگرچه قبلا هم حج رفته، باز برای او واجب کفای است.

نوا مرنْ تَقْصا نَاحج ملَيع سضِ فَلَيرا ف تُمبرذَا ضا فرماید نظیر این مطلب را در آیه تقصیر بیان کردیم: «وایشان م
وا»[3]، این آیه (که ما نیز مفصل مورد بحث قرار دادیم) درباره نماز مسافر است. برخفَرك الَّذِين مَنفْتنْ يا فْتُمنْ خا ةلاالص

مگویند چون در ذیل این آیه آمده: «انْ خفْتُم انْ يفْتنَم الَّذِين كفَروا»، مربوط به صلاة خوف است و ربط به سفر ندارد و از
این آیه، وجوب قصر به ملاک سفر، استفاده نمشود.

تحقیق که در آنجا ارائه شد آن است که اینگونه نیست که بوئیم این وجوب، از آیه وجوب قصر نماز در سفر را استفاده
مکنیم، منته «انْ خفْتُم» موضوعیت ندارد؛ خواه خوف باشد یا نباشد و «انْ خفْتُم» در اینجا، از باب شرط است که وارد
مورد غالب است یعن غالباً اینطور بوده که در سفرها، این خوف هم همراه بوده است. برخ از اهل سنت از این آیه شریفه،

فقط نماز خوف را استفاده کردند و برخ از آیه، فقط نماز در سفر را استفاده کردند.

ف تُمبرذَا ضدارد که از این آیه، هم وجوب قصر به ملاک سفر را استفاده کنیم («ا الگوید چه اشالجمان م صاحب منتق
ارضِ»، «ضرب» در «أرض»، همان سفر است) و هم وجوب قصر را به عنوان صلاة خوف استفاده کنیم. بنابراین،

نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل وئیم از «وکنیم، در این بحث نیز بم را استفاده مهمانگونه که در این آیه شریفه، هر دو ح
استَطاعَ الَيه سبِيً»، هم وجوب عین را استفاده کنیم و هم وجوب کفای را.

ارزیاب دیدگاه صاحب منتق الجمان

به نظر ما این قیاس درست نیست، زیرا در آیه تقصیر؛ هم عنوان «ضرب ف الارض» آمده و هم عنوان «انْ خفْتُم»، از این رو،
چون دو عنوان آمده، ما به ملاک این دو عنوان مگوئیم هر کدام، موضوع برای ی حم است، اما در اینجا اشال این است

». «حج الْبيتِ» یعن رفتن به سوی بیت (زیرا بیان شد که «حج» و که در این آیه ی عنوان است؛ «له علَ النّاسِ حج الْبيتِ
«حج» به معنای قصد است و قصد در اینجا، به معنای عمل است نه فقط به معنای اراده باطن). بنابراین، در مقابل سخن

صاحب منق الجمان مگوئیم در این آیه، ی عنوان بیشتر نیست.

بنابراین، در این آیه دو موضوع نداریم؛ ی خود حج و ی هم عدم خلو بیت. از اول تا آخر آیه، در هیچ جا خلو بیت نیامده
است، اما اگر؛ هم مناس حج را داشتیم و هم عدم خلو بیت را، آنگاه مگفتیم به هر اعتباری، ی حم در اینجا وجود دارد؛

به ی اعتبار وجوب عین است و به اعتبار دیر، وجوب کفای است، منته چنین چیزی در اینجا نداریم.

بدینسان، در پاسخ ایشان مگوئیم روایات معتبر داریم که که «حج الْبيتِ»، اعم از حج و عمره است و چون اعم از حج و
عمره است، به اعتبار خصوص حج ف ایام مخصوصة، وجوب عین است و به اعتبار حج به نحو کل یا عمره، عنوان متعلق

برای کفای را پیدا مکند. در بعض از روایات در همین ابواب وجوب الحج نیز در کتاب وسائل الشیعه آمده که امام(عليه
السلام) فرمود مراد از «حج الْبيتِ» یعن «الحج و العمره فإنهما مفروضان»؛ هر دو واجب است. در اینجا نیز اگر این پاسخ را

دادیم، دیر اشال تعارض روایت عل بن جعفر با وجوب کفائ نیز، پاسخ داده مشود.
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بررس استعمال لفظ در اکثر از ی معنا

معنا در قرآن وارد شده است یعن ه استعمال لفظ در اکثر از یری که باید توجه داشت این است که؛ ما قائلیم به اینته دین
استعمال لفظ در اکثر از ی معنا، نه تنها محال نیست (برخلاف قدمای اصولیین که مگفتند محال است و ادلهای که دال بر

استحاله است را، در علم اصول پاسخ دادیم)، بله در قرآن نیز واقع شده است.

به عنوان نمونه؛ در ذیل آیه شریفه: «اتَ امر اله فَلا تَستَعجِلُوه سبحانَه و تَعالَ عما يشْرِكونَ»[4]، ی روایت «امر اله» را به
قیامت معنا مکند، ی روایت «امر اله» را، به ظهور حضرت حجت(عليه السلام) معنا مکند، ی بحث این است که خدای

تبارک و تعال از این «امر اله»، همه این معان را اراده کرده است. بنابراین، این لفظ استعمال در معان مختلف شده است. در
اینجا نمتوان گفت که اینها، «بطون» قرآن است و هر بطن، مقدمه برای بطن دیر مشود (و آن بطن هم، ی بطن تحت

خودش دارد)؛ زیرا این معان، در عرض یدیرند (قیامت، ظهور حضرت حجت(عليه السلام)، عذاب اله). نظیر این مورد، در
قرآن زیاد است.

حال چه اشال دارد که در اینجا، با قطع نظر از این روایت (که «حج الْبيتِ» را، به معنای حج و عمره بیان کرده) و با قطع
نظر از آن قیاس که شیخ حسن بن شهید ثان(قدس سره) کرد، بوئیم این «له علَ النّاسِ حج الْبيتِ»؛ هم دلالت بر وجوب
عین دارد و هم وجوب کفای، آنچه محال است این است که متعلق واحد، هم عین باشد و هم کفای، اما در این روایت، چه

اشال دارد بوئیم امام کاظم(عليه السلام) خواستند ما را متنبه کرده و بویند این «ان اله فرض الحج عل اهل الجده ف کل
عام» که به نحو واجب کفای است، این هم مراد خدای تبارک و تعال است. وقت حضرت این را تفسیر مکنند، مفرمایند:

«و ذل قوله تعال» یعن حضرت این آیه را تفسیر مکنند.

به بیان دیر؛ در ذهن عموم مردم، همان وجوب عین «مرةً واحدة» بوده است، امام امام(عليه السلام) مفرماید علاوه بر آن،
خدای تبارک و تعال از این آیه وجوب کفای را نیز اراده کرده است. اگر هم بوئید استعمال لفظ در اکثر از ی معنا مشود،

مگوئیم مانع ندارد؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن واقع شده است.

دیدگاه مرحوم علامه طباطبائ در مسأله و ارزیاب آن

مرحوم علامه طباطبائ مفرماید اینها از باب مصادیق است، مصداق جای است که ما ی کل داشته باشیم و آن مصادیق،
بحسب الواقع برای آن کل باشند. در آیه «ات‏ امر اله‏» نیز برای عنوان «امر اله‏»، در بسیاری از ترجمههای قرآن، نوشته شده:
دستور خدا، فرمان خدا، در حال که «امر اله‏»، ی اصطلاح خاص قرآن است که بر فعل بسیار مهم و مسلم الوقوع، اطلاق

مشود.

منته درست است که این عنوان «امر اله‏» هست، اما ی معنای آن عبارت است از قیامت، معنای دیر آن، «ظهور حضرت
حجت(عليه السلام) و معنای دیر، عذاب است یعن با اینه از آیات قرآن، به ی مفهوم مرسیم، اما اینگونه نیست که

بوئیم در اینجا ی کل هست که واقعاً این مصداقش است و در اینجا این مصداق را اراده کرده است. به بیان دیر؛ اینها دیر
شبه مستعمل فیه هستند و بین مستعمل فیه و مصداق فرق است، این آیات، عنوان مستعمل فیه را دارد یعن این «امر اله‏»،

استعمال شده در این معان، نه اینه بر اینها انطباق پیدا کرده است.

به عنوان مثال؛ گاه اوقات، در ی آیهای دارد: «مؤمنون» یا «الراسخُونَ ف الْعلْم»[5]، ائمه(عليهم السلام) مفرمایند: «نحن
الراسخون»[6] که این مشود مصداق؛ زیرا از ابتدا مراد از «راسخون»، امیرالمؤمنین(عليه السلام) و ائمه(عليهم السلام) هستند
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یا در آیه شریفه: «انَّما وليم اله و رسولُه و الَّذِين آمنُوا الَّذِين يقيمونَ الصلاةَ و يوتُونَ الزكاةَ و هم راكعونَ»[7]، «راکعون» در
امیرالمؤمنین(عليه السلام) استعمال نشده، بله مصداقش امیرالمؤمنین(عليه السلام) است.

ه» ذکر کردیم، مستعمل فیه است و وقتال رمفیه و مصداق، باید فرق گذاشت. این مواردی که در «ا بنابراین، بین مستعمل
مستعمل فیه شد، مگوئیم استعمال لفظ در بیش از ی مستعمل فیه هم اشال ندارد یعن ی لفظ را بوئید و چند معنا را

اراده کنید، بحث تطبیق نیست که بوئیم در روایت، ی عنوان را منطبق بر آیه کرده است.

بررس ثمرات بحث معان حرفیه

بحث معان حرفیه، دو ثمره مهم دارد؛ ی ثمرهاش این است که در بحث مفاهیم شرع، ی از راههای که برای اثبات مفهوم به
آن تمس مکنند، تمس به اطلاق ادات شرط من الحروف است به این بیان که آیا حرف، قابلیت اطلاق و تقیید دارد یا خیر؟

این را باید در معان حرفیه بحث کرد و باید دید که حقیقت معنای حرف چیست؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ 1) عده زیادی
مگویند قابلیت اطلاق و تقیید ندارد، 2) عدهای مگویند این قابلیت را دارد. کسان که مگویند قابلیت اطلاق و تقیید را دارد،

در بحث مفاهیم شرع متوانند به آن استدلال مکنند.

البته ممن است در همین ثمرات، مرحوم اصفهان، محقق عراق(قدس سره) یا دیران، هر کدام مناقشات داشته باشند، اما
معنای مناقشه این نیست که بوئیم قطع به این داریم که هیچ ثمرهای ندارد.

هر بحث که در مباحث علم اصول مطرح شده، به این خاطر است که در اثناء ی نیاز فقه، مجبور به مطرح کردن ی مسأله
در علم اصول شدهاند، منته قدما، در لابهلای بحثهای فقهشان، همین مباحث اصول را مطرح مکردند، اما بعداً آرام آرام
این را جدا کردند و ی بحث مستقل شده است. شما ی بحث در اصول را پیدا نمکنید که ی نیاز فقه پشتوانه آن نباشد.

منته اینه این ثمره، قابل قبول است یا نه، محل بحث است.

به عنوان مثال؛ بحث وضع یا بحث معان حرفیه، از مباحث است که بحثهای بسیار مهم و آثار خوب دارد.

نته؛ بررس تحول در حوزه

کنند به چله نشینو شروع م زنند به باب مقدسگفتند که عدهای از طلبهها، برای فرار از درس، مبزرگان به ما م وقت ی
و گفتن اذکار، سراغ درس و بحث نمروند و آن را کنار مگذارند؛ چون واقعاً زحمت دارد. به عنوان نمونه؛ شما بینید همین

روایات را ما چند روز است که معطل هستیم؟! مر مشود همینطور با ی کلمه بوئیم واجب کفای است و تمام کنیم، این
را باید قیامت جواب بدهیم و ببینیم آیا دلیل برایش داریم یا نه، اشال دارد یا نه؟

اما زمانه ما اینطور شده که ی عدهای برای فرار از درس، دنبال این افتادند که این مباحث زائد است! کجایش زائد است؟!
زائد یعن چه؟! ی وقت ی بحث است که اتفاق بر این است که ثمره ندارد، ول اگر ی بحث ثمره دارد منته ثمرهاش محل
نقاش است (ی فقیه مگوید از این ثمره استفاده مکنیم و قبول دارم و در فقه و فتاوایم مآورم و ی فقیه مگوید من این

ثمره را قبول ندارم)، آیا بحث های که ثمرهاش محل نقاش است را، باید بوئیم زائد است؟!

البته ی خلط هم شده؛ امروز دنیای اسلام ی ضرورتهای دارد که حوزه باید به آن توجه کند، اینها درست است. امروز
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شبهات فراوان هست که مثل سیل، به سمت اعتقادات و احام مآید، در همین سازمان ملل، روزی نیست که به بهانه حقوق
بشر، ی از احام اسلام را مورد اشال قرار ندهند! دائماً کار مکنند ما باید بیدار باشیم تا بتوانیم دنبال پاسخ این شبهات

باشیم. ی بعد تحول در حوزه، همین است، ول این بعد هم بدون درس خواندن عمیق نمشود. اگر کس واقعاً این مباحث را
عمیق کار نند، اگر اصول را عمیق با همین بحثهای که خیال مکنند زائد است، کار نند نمتواند پاسخ این شبهات را بدهد.

ی وقت گفتند ی شخص است که امسال مخواهد درس خارج شروع کند و گفته بحث استصحاب بحث زائدی است،
استصحاب بحث زائد است؟! استصحاب که مرحوم شیخ انصاری، این همه فروع فراوان را مطرح کرده است (که اگر از
استصحاب مرحوم شیخ، فروع که در آن مطرح کرده استخراج کنند، خودش ی رساله عملیه مشود)! چرا همینطوری
بوئیم اینها زائد است؟ و ذهن خیل از طلاب عزیز ما را، مشوش مکنند به بهانه ی فرمایش بسیار ریشهای و اصیل که

رهبری فرمودند و آن را هم خراب مکنند.

تحول که رهبری فرمود، چه ربط به این حرفهای باساس دارد؟ تحول یعن عمیق درس بخوانید، عمیق شبهات را بفهمید،
عمیق جواب بدهید، این معنای تحول است، اما اگر تحول را گفتیم این اصول را بیائیم اینقدر مختصرش کنیم و به بهانه اینه

اینها زوائد هستند، پس فردا مآئید در همین فقه مرسید به باب حج و مگوئید چه لزوم دارد اینقدر بحث کنیم کفای است یا
نه؟!

باب اجتهاد را ببندید و خیال خودتان را راحت کنید! بوئید چه نیازی به اجتهاد داریم بروید اخباری مسل شوید! این روایات
را بخوانید هر کدام معنایش را فهمیدید، که فهمیدید و اگر نفهمیدید هم که نفهمیدید، اجتهاد خیل زحمت دارد و باید زحمت

کشید. این تعبیری که از بعض بزرگان دیدم نقل شده که؛ گاه اوقات این مباحث برای هنرنمای است، من واقعاً هر چه فر
کردم، ان شاء اله صادر نشده باشد، ول این خودش ی افترای است!

مرحوم محقق اصفهان برای هنرنمای، این همه دقت کرده؟! مرحوم سید در حاشیه بر ماسب یا این همه حواش و بحثها،
اینها بیار بودند که بخواهند هنرنمای کنند؟! یا اینه این هنر را داشتند که بخواهند حم خدا را پیدا کنند؟! اینقدر علیه حاشیه
مرحوم اصفهان بر کفایه گفتند که امروز در حوزه ما به حاشیه مرحوم اصفهان توجه نمشود؛ نه در کفایه و نه در ماسب!

من خودم عرض کنم برخ از مسائل مستحدثه زمان خود ما، ریشه تحقیقاش را در همین حاشیه اصفهان در کفایه و ماسب
پیدا کردم؟ چرا داریم فضلا را محروم مکنیم از این سفره عمیق که علمای بزرگ ما، برای ما باق گذاشتند به بهانه اینه اینها
هنرنمای است؟ کجایش هنرنمای است! البته علم، هنر بزرگ است و این خودش بالاترین هنر است، اما هنرنمای تعبیری است

که بار مسئولیت شرع دارد! هر کس هم فرموده باشد.

بحثها را عمیق بخوانید و عمیق کار کنید، اگر کس به ی طلبهای که تازه رسائل مخواند بوید این کتاب به درد نمخورد،
اگر کس این کتاب را نخواند چه چیزی را بخواند! بالأخره این بحث خبر واحد، به این جامعای که در کتاب رسائل آمده کجا

آمده؟! ما بیائیم این بحث را ساندویچ و خلاصهاش کنیم، ساندویج کردن یعن دقایقش را کنار بذارید، وقت ما دقایق را
کنار گذاشتیم، صد سال بعد با این روش حوزه ما همهشان مقلد مشوند، برای همیشه مقلد مشود و باب اجتهاد بسته مشود!

لذا بحثها را؛ چه بحثهای اصول و چه بحثهای فقه، باید عمیق خوانده شود.

البته مباحث که ثمرات بیشتری دارد، آدم بیشتر کار کند، ول من عرض مکنم از اوایل که بحث خارج را خودم مخواندم، به
آن رسیدم (نه اینه الآن رسیده باشم)، واقعاً دیدم هر بحث اصول ی جای ی خلأی در فقه بوده و فقیه را وارد کرده که این

بحث را مطرح کند و ننشستند همینطوری به خیال خودشان بویند ی بحث درست کنیم و بحث کنیم، بله ی ضرورت بوده



که گره فقه را باز مکند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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ابِ بصيرٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: نَحن الراسخُونَ ف الْعلْم* و نَحن نَعلَم تَاوِيلَه.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج1، ص:
213، ح1.

[7] ـ سوره مائده، آیه55.
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